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من و  ام اس

فرزندآوری آرزویی ممکن یا ممتنع

پیراهــن صورتی کوتاهــش را روی پاهای لطیف 
و کوچکش می کشــم. بــه خودم می چســبانمش 
و لبخند به رخســارِ درخواب غلتیده او می فشــانم. 
انگشــتان کشــیده و کوچک او را می بوسم و آرام از 
روی صندلی بلند می شــوم. اتاق های خانه تودرتو، 
بزرگ و پر از نورند. عطر غذا در فضا پیچیده است. به 
طرف آشــپزخانه می روم. ناخودآگاه به چارچوب در 
می خورم؛ «زیر پاهایم انگار خالی می شوند». صدای 
مطهره در ســرم می پیچد و نوزاد در هوا می رقصد. 
روی ســرامیک ســفید و کــرم آشــپزخانه، پاهایــم 
می لغزند. جاذبه چند برابر می شود و نوزاد با شدت 
و فریاد گریه به زمین می خورد. پیراهنش دیگر سرخ 
شــده اســت، به رنگ خون. ســرم را از روی صفحه 
نم ناک بلند و صورت خیســم را در دستانم محاصره 
می کنم. نوزاد متولد نشــده ام در خــواب و خیال از 
دســتان من بر زمین رها شــد و بر کاغذ مرد. صدای 
هق هقم اتاق را برمــی دارد؛ می گریم؛ در نیمه عمر، 
در حســرت دنیانیامدن یک فرزند برای جاودانگی و 
از توهم ناتوانی در پرســتاری از طفل دنیا نیامده ام. 
بارهــا به انتقال بیمــاری «ام اس»، ضعف در هنگام 
تولد، حمله بعــد از زایمان و  هزاران مشــکل دیگر 
برای فرزند خیالی ام و مادرش اندیشــیده ام؛ اما هیچ 
دلیلی برای نداشــتن او نیافتم؛ جز تــرس. «مادران 
سالم، فرزند ســالم ندارند، با مصرف این همه دارو، 
چه انتظاری از من دارید؟». صدای من در حرف های 
نامفهــوم پزشــک پــژواک دارد و تکرار می شــود و 
تکرار می شــود و تکرار. خودم را در چشمان ترسیده 
او می بینــم. از حرف هــای مشــفقانه اش چیزی نه 
شنیده ام و نه فهمیده. آینده را نوید می دهد و شکلی 
از بــودن را به من توصیه می کند؛ «جــوان و زیبایی 
و فرصت های زیــادی داری!». حرف هــای تکراری، 
مبهم و کلی. آینده ای دور و محال؛ زندگی در دنیایی 
دیگر با ویژگی های دور از امکان. «مادر»شــدن و در 
فضــای «خانــواده» زندگی کردن؛ خیال هــای خام. 
هر لحظه کــه می گذرد، بــاور امکان پذیــری چنین 
امتناعی برای من مبتلا به بیماری محالی می شــود. 
رؤیاهای دست نیافتنی و تصویر خیال انگیزی عجیب 
از خانــواده ای کــه نقش  بــودن را به من بســپارد؛ 
بی خبر از آنکه من مدت هاســت خودم را در تک تک 
قبرهای خالی آماده بهشت زهرا نوبت به نوبت، دفن 
کرده ام. برای خودم در همهمه، تلقین خوانده ام و بر 
اســتخوان های پوک برجای مانده از «ام اس»، فاتحه. 
توصیه های پزشکان و تجربه های دوستانم، از تصویر 
تولد یک فرزند واقعی ترنــد و برای من باورنکردنی. 
داشــتن چندین فرزند، حاصل زیر نظر پزشــک بودن 
و رعایــت توصیه های او پیش و پــس از تولد، برای 
تعدادی از دوســتانم بوده است. بهبود بیماری و در 
موارد زیادی، ازبین رفتن آن در دوره بارداری، بسیاری 
از دوســتانم را به بارداری های دوم و ســوم تشویق 
کرده اســت. در سال های اخیر نیز بسیاری از بیماران 
بعــد از زایمان متوجــه علائم بیماری و تشــخیص 
«ام اس» شده اند. قطع دارو یک ماه پیش از بارداری 
و مراقبت ها پس از تولد، برای مادر دشــوار نیســت؛ 
وقتی مادر نگران انتقال بیماری به نوزاد اســت؛ اما 
پزشــک می گویــد: « «ام اس» مادر هیــچ اثری روی 
جنین ندارد». پیراهن صورتی کوتاهش را روی پاهای 
لطیف و کوچکش می کشم. به خودم می چسبانمش 
و لبخند به رخســارِ در خواب غلتیده او می فشــانم. 

انگشتان کشیده و کوچک او را می بوسم. 

تهرانشهر

محرمیت بر باد رفته

حدود ۵۰۰ سال پیش، تهران شایستگی یافت تا در 
زمره شهرهای عالم قرار گیرد، ازاین رو شاه طهماسب 
با دســتور ســاخت حصار و دروازه های شــهر، ردای 
مدنیت بر تنش پوشــانید. این حصار ۱۱۴ برج داشته، 
دروازه هــای چهارگانــه اش نقطــه اتصــال تهران و 
مردمانش به اقصا نقاط عالم بود. براســاس نقشــه 
موجــود تهــران محصــور در حصار صفــوی که به 
دست کرشیش ترسیم شــده، حصار شهر تا حدودی 
ذوزنقه ماننــد بود. موقعیــت این ذوزنقــه به لحاظ 
جغرافیایی، دقیق رو به شــمال نبــود، به همین دلیل 
محور شــهر شمال  شــرقی به جنوب  غربی بود و به 
این ترتیب، موقعیت شــهر به گونه ای در جهت قبله 
قرار می گرفت. بیشــتر گذرهای شــهر نیز به تأسی از 
موقعیت مکانی شــهر، به گونه ای شکل گرفته بودند 
که خانه ها هنگام ساخت، از سمت جنوب رو به قبله 
قرار می گرفتند و قبله در بیشــتر خانه ها به جای آنکه 
کمی متمایل به راست باشــد، صاف بود و این همان 
هنری اســت که مرحوم لرزاده در مســاجدی که آنها 
را می ساخت، رعایت می کرد. همان هنری که مسجد 
امــام میدان نقــش جهان اصفهان نیز براســاس آن 
طراحی شده است. از سوی دیگر، گذرها و کوچه های 
شــهر پرپیچ وخم و طولانی ساخته می شد. گذری که 
با پیچ وخم نهری پیچ وتــاب می خورد یا کوچه ای که 
در امتــداد دیوار و پرچین باغــی قوس می گرفت. این 
شــکل کوچه ها و گذرها که در شهرسازی امروزی به 
بافت ارگانیک شناخته می شوند، باعث به وجودآمدن 
اصل محرمیت در محله های شهر شده بودند. اصلی 
فراموش شــده که امروزه میان بافت های شطرنجی 
استاندارد الگوبرداری شده از شهرسازی غربی مدفون 
شــده اســت؛ محرمیتی کــه حرمت این شــهر بود. 
کوچه های پرپیچ وخم امروز عودلاجان و سنگلج گواه 
این مدعاســت. امروز اگر کسی قصد داشته باشد وارد 
کوچه های عودلاجان شــود، احساس کســی را دارد 
که وارد فضای نیمه خصوصی شــده، ازاین رو ورود به 
این محله کمی برایش ســخت می شــود. در گذشته، 
خانه و همســایه های بی شمار کوچه های پرپیچ وتاب 
ایــن محله ها، چنان نظارت عمومــی در محله ایجاد 
می کردنــد که هر غریبه به راحتی نمی توانســت وارد 
محله شــود و رفتار هرکس در محله به نوعی کنترل 
می شــد، ازهمین رو افراد شــرور محل، هیچ گاه درون 
محله خود دســت به خلاف نمی زدنــد. کوچه های 
پرپیچ وخــم و بن بســت و ســاباط د ار، همــه نوعی 
محرمیت و فضای خصوصی و امنیت برای ســاکنان 
ایجــاد می کردند.  با فروپاشــی شهرســازی ســنتی، 
اصل محرمیت زیر چرخ توســعه بافت شــطرنجی 
شهرســازی پرزرق وبرق غربی به باد فراموشی سپرده 
شد. محرمیتی که مهم ترین دستاوردش برای ساکنان 
شهر ایجاد امنیت بود. امروزه اگرچه از اصل محرمیت 
چندان خبر نیست، اما در دو محله نازی آباد و نارمک، 
با بهره گیری از الگوی شهرســازی غربی کلارنس پری 
که یک جورهایی بومی ســازی شــده، تا حدودی این 
محرمیت و امنیت را می توان دید. الگویی که اولین بار 
در یکی از شهرهای آمریکا برای ایجاد امنیت و کاهش 
آسیب های اجتماعی فراوانش طراحی شد. این الگو 
مانند آنچه در نازی آباد و نارمک صد میدان می بینیم، با 
ایجاد میادین فراوان در یک منطقه و ایجاد یک ورودی 
برای هر میدان، سبب می شد فضایی نیمه خصوصی 
در اطراف این میدان و کوچه های بن بســت منتهی به 
آن ایجاد شود و نوعی نظارت عمومی را در هرکدام از 

این میدان ها شاهد باشیم. 

 مریم پیمان
 علیرضا زمانى

مح

معصومــه اصغــری: پیــکان هیچ وقت فکــر نمی کرد 
خودرویی جمع وجور و نرم و نازک بتواند بعد از او تبدیل 
به خودروی بیشتر مردم ایران و خودرویی پرخاطره برای 
همه تبدیل شــود. می توان گفت همه مــردم ایران به 
شکلی با پراید خاطره دارند؛ حالا یا خودشان و خانواده 
و فامیلشــان پراید داشــته اند یا در شهرشان سوار پراید 
شده اند. البته خاطرات از پراید را حتما باید به دو بخش 

خاطرات تلخ و شیرین تقسیم کنیم. 
پراید را می تــوان یکی از موارد متعــدد تجددهای 
مسئول خواســته و اجبارشــده در زندگی مــردم ایران 
قلمداد کرد؛ گزینه ای که هیچ گزینه مقابلی برای انتخاب 
نداشت و اگر پولتان و شــرایطتان به اندازه خودروهای 
گران تر نبود، مجبور بودید همان پراید را داشــته باشید. 
البتــه پرایدی که تا اینجــا از آن صحبت می کنیم، پراید 
تا هفت – هشــت میلیونی قبل از ســال ۹۰ اســت که 
تقریبــا همه مردم ایران از پیرمرد تــا نوجوانانی که تازه 
۱۸ سالشــان شــده بود، می توانســتند بخرند. حالا که 
درباره ازرده خارج کردن این خودرو محبوب ایرانیزه شده 
صحبــت می کنیم، پراید به انــواع مختلف و متفاوت و 
البته گرانــی تغییر ماهیت داده و فرزنــدان زیادی دارد 
که هر طور شــکل و داخلشــان را تغییر دهد و جان به 
جانشــان کند، باز هم پراید خواهند بود. پراید دیگر یک 
خودرو ارزان نیســت که هر خانواده ای بتواند یکی از آن 
را داشته باشد؛ به عبارت دیگر این پراید نبود که خود را با 
خانواده های ایرانی تطبیق داد، این خانواده های همیشه 
منحصربه فرد و شــگفت انگیز ایرانی بودند که باوجود 
همــه نیش و زخم هایی که از پراید دیدند و می بینند باز 
هم برای پراید سرودســت می شکنند و نمی گذارند این 
خودرو روی زمین بماند و حتی با قیمتی ســه برابری باز 

هم پراید می خرند. 
خبری که شرکت ســایپا در توقف خط تولید خودرو 
پراید هاچ بک اعلام کرده اســت، چندان جدید نیست و 
بارها این خبر تشویقی برای ولع بیشتر بازار و مردم ایران 
به خرید، پراید اعلام شــده اســت. از اواخر سال ۹۱ که 
موضوع اســتانداردهای خودروهای داخلی مطرح شد 
و آپشــن های پراید در حد حداقل هــا هم نبود، موضوع 
ازرده خارج شــدن این خودرو را بارها مســئولان راهور 
و سایر مسئولان شــهری و نمایندگان مجلس مطرح و 
پیگیری کردند؛ اما مثل همیشــه، زور خودروســازان به 
همه مســئولان اجرائی چربید و پرایــد مقتدرانه به راه 

خود ادامه داد. 
مسئولان شــرکت ســایپا گفته اند توقف پرتیراژترین 
خودروی داخلــی را با توقف تولید پرایــد ۱۱۱ هاچ بک 
شــروع کنند؛ اما این اعلام که از حالا برای اردیبهشــت 
ســال آینده اعلام شده، معلوم نیســت اجرائی شود و 
برای چندمین بار بیشتر بوی بازاریابی برای تولیدات این 
خودرو را دارد و باید دید چقدر این قول می تواند اجرائی 

شود. 
سری کره ای هنوز خواهان دارد

سری اول پرایدهای هاچ بک و صندوق داری که وارد 
ایران شــده بود و تا مدتی تولید هم می شــد، به ســری 
کــره ای معروف بودند که هم بدنه قوی تری داشــتند و 
هم از نظر جان سختی، بسیار زبانزد بودند و می توانستید 
تفاوت را در صدای نفس کشــیدن خــودرو هم متوجه 
شوید. پرایدهای کره ای هنوز هم خواهان دارد و کسانی 
که همان سال ها پراید کره ای داشتند، شاید تا امروز آن را 
نگه داشــته باشند و هنوز از سری کره ای بودن پراید یک 
آپشــن مهم در خرید آن است. یکی از دوستان می گفت 
همکار پزشــکم دهه ۷۰ یکــی از پراید هــای هاچ بک 
کره ای را خریــد و آن زمان کلی باکلاس بود و هنوز هم 
آن را نگه داشــته اســت. علت این تفــاوت بین نمونه 
کــره ای و تولیــدات داخل، جز این بود کــه تولید داخل 

تمام آپشــن های مهم در اتاق و بدنه را از این خودروی 
جمع وجور و ســبک گرفته بود؟ خودرویی که بدنه اش 
با یه مشت فرو می رفت، چطور می توانست در تهران و 
ترافیک و تصادفات روزمره اش جان سختی کند و از خود 

و راننده و سرنشینانش دفاع کند؟ 
 خودروی فشن اسپرت های پایین شهر

پراید هاچ بــک اولین ســری از خودروهایی بود که 
جوانان قشر متوسط و به قولی پایین شهری می توانستند 
روی آن مانور دهنــد و کَل کَل راه بیندازند. خودروهایی 
مثل گلــف و گُل هاچ بــک آن زمان بــرای جوانان این 
طبقــه گران بود؛ اما پراید هاچ بک گزینه جدید و نزدیک 
به هدفی بود که هنوز هم به ذائقه همین قشــر خوش 
می آید. به عبارتی این  گونه متغیر شده خودرویی تا امروز 
دو نسل از جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ را همراهی کرده و هنوز 

هم مشتاق به همراهی است. 
 پراید و پایان دونفره جلو نشستن

وقتی پراید تبدیل به خوردرو بیشــتر شهرهای ایران 
شــد، تقریبــا همه به ایــن نتیجه 
ایــن خودرو  بودند کــه  رســیده 
و  شــلوغ  خانواده های  مناســب 
ایرانــی نیســت؛ اما باز هــم این 
خانواده هــای ایرانــی بودنــد که 
خود را بــا پراید تطبیــق دادند و 
جمعیتشان را کم کردند تا به پراید 
فشــار زیادی وارد نشود. این گونه 
بود کــه قوانیــن و آیین نامه هایی 
بــرای کم سرنشــین بودن در پراید 
تصویب شد. هم زمان با موجی که 
برای بستن کمربند ایمنی حداقل 
برای راننده و سرنشین جلو، شروع 

شــده بود، قرار شــد فقط یک نفر جلو بنشیند و دو نفر 
به جای ســه نفر روی صندلی عقب بنشینند؛ چون اتاق 
پرایــد از نظر عرض، طول و ارتفاع، جواب گوی ســه نفر 
آدم بــزرگ نبــود. البته این آیین نامه ها به شــکل کامل 
اجرائی نشــد و هنوز صندلی عقب در عرف اجتماعی و 
قواعد شهری و نه قوانین، همان سه نفره است؛ اما پراید 
خاطرات مشترک بسیاری را از دو نفر جلو نشستن از بین 
برد و دیگر نه پراید جایی برای دونفره نشستن داشت و نه 
جریمه های قانونی می گذاشت این نزدیکی دوستی خیز 

ادامه یابد. 
 گزینه مهم برای ازدواج

بســیاری از جوانان در این ســال ها بــا پراید ازدواج 
کردند؛ یعنی اول پراید خریدند بعد رفتند خواســتگاری 
و جــواب مثبت هم گرفتند. پراید برایشــان بلیت و برگ 
برنده بــود؛ چون با پراید همه کاری می شــد انجام داد 
و دیگر حتی نگران بی کاری دامــاد نبودند. دامادی که 
می توانست پراید داشته باشــد، می توانست رشد کند و 

مدل های بالاتر را هم بخرد و غیر از این چند ســال آخر، 
کلاس خوبی هم در قشــر متوســط رو به پایین جامعه 
داشت. قشری که حتی مدیرعامل سایپا هم معتقد است 
پراید را اصلا برای همین قشر تولید می کنند. یادم هست 
برادر یکی از دوستان بدون سربازی و کار در دوره دولت 
نهم وقتی نوســازی خودروهای فرسوده را راه انداخته 
بودند، یک پیکان قراضه داد و با وام یک پراید نو خرید و 

چند ماه بعد هم ازدواج کرد. 
چه سفرها که نرفتیم با پراید

واقعیت انکارنشــدنی پراید این است که این خودرو 
بسیاری از خانواده های ایرانی را خودرودار کرد و بسیاری 
از خانواده های ایرانی اولین ســفر شمال و مشهدشان را 
با پراید رفتند. پدر من هم مثل بسیاری از خانواده ها برای 
هزینه های خرید خانه سازمانی پیکان آلبالویی جذابش 
را فروخته بود و سال ها بود ماشین نداشتیم. اولین سفر 
خانوادگی با ماشین ما وقتی بود که خواهرم گواهینامه 
گرفت و پرایدی کره ای خرید و ما اولین شمال مشترکمان 
را رفتیــم. در دوره ای آن قدر پراید 
در سفرهای نوروزی و تابستانی در 
جاده ها غالب بود که پلیس راهور 
درمورد این وضعیت گزارش ویژه 
ارائه می کرد. این دوره دوره ای بود 
که هنوز مســئولان راهور و ســایر 
مســئولان اجرائی بنایی بر اعلام 
تلفات این خودرو نداشــتند. پراید 
برای خانواده های ایرانی که عادت 
به سفر با خودرو به شکل کمپینگ 
و با لوازم بسیار دارند مناسب نبود 
اما باز هم این خانواده های ایرانی 
بودنــد که خــود و خانــواده را با 
صنــدوق کوچک و اتاق تنگ تطبیــق دادند و باز هم به 

سفر رفتند. 
 گزینه مطلوب برای تاکسی پایتخت

آن قدر پراید گزینه مطلوبی برای شــهروندان بود که 
مســئولان دولت های نهم و دهم و البتــه با مخالفت 
مدیریت شــهری وقت به پراید رنگ زرد زد و آن را وارد 
تهران کرد تا به عنوان تاکسی فعال شود. رانندگان تاکسی 
که ســال ها منتظر نوســازی پیکان قراضه خود بودند، 
بــاز هم چاره و گزینه ای جز پراید نداشــتند و مثل مردم 
تهــران مجبور به قبول این خودرو شــدند. این گونه بود 
که پراید با همان اتاق تنگ و کوتاهش تبدیل به تاکسی 
غالب در تهران و شهرهای دیگر ایران شد و مسافرانش 
همان طور فشرده کنار هم نشستند. تاکسی های پرایدی 
که کمتر از ۱۰ ســال از عمرشــان نمی گــذرد، این روزها 
در نوبت نوســازی هســتند و حالا تنها رانندگان تاکسی 
هستند که باید تاوان وام آن را بدهند و باز هم گزینه های 

پیش رویشان با توجه به پولشان اختیاری نیست. 

جای خالی پراید براي مسافرکش ها
در این ســال ها در کنار پراید تاکسی، گزینه دیگری به 
حمل ونقل شهری هم اضافه شــد که مورد استفاده و 
اقبــال مردم و البته اعتراض رانندگان تاکســی بود و آن 
هم مســافرکش های پرایدی بود. از آنجا که پراید گزینه 
معمول و معقولی برای قشــر متوســط بود، بســیاری 
از امــکان مسافرکشــی با پراید در ســاعات مختلفی از 
شــبانه روز و قبل و بعد از اداره اســتفاده می کردند. در 
دوره ای دولت و مدیریت شــهری ســعی در حذف این 
مســافرکش ها و ســاماندهی آنهــا داشــتند که موفق 
نشدند و این مسافرکش های پرایدی کماکان در تهران و 
شهرهای دیگر حضور دارند و حسابی هم فعال هستند. 
در این مورد باید گفت این آپشــن بــرای پراید که مورد 
اعتماد مردم هم هست، تبدیل به یک شغل شده و حالا 
این نگرانی وجود دارد که اگر پراید دیگر تولید نشود، این 
قشر که با پراید مسافر و حتی بار جابه جا می کردند و نان 

شب درمی آوردند، چه می کنند؟ 
 رکورد دزدی از پراید در ۳ ثانیه

از جایی به بعد پرونده پراید آن قدر ســنگین شد که 
مســئولان انتظامی و راهور نمی توانستند آمار ندهند و 
به این ترتیب آمارهــای نگران کننده در مورد پراید یکباره 
همه جا را پر کرد. مســئولان انتظامی پراید را ناامن ترین 
خودرو از نظر دسترســی ســارقان اعلام کردند. محمد 
رویانیان در دوره ای که رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل 
و ســوخت کشــور بود، اعلام کرد ۴۴ درصد تصادفات 
منجر به واژگونــی و فوت مربوط به دو خودروی پیکان 
و پراید است. سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا هم با اســتناد به آمارها اعلام کرد بیش 
از ۲۳ درصــد تصادفات فوتی با پراید رخ داده اســت. 
چندی قبــل هم دزدی ۵۰ســاله که از کرج به مشــهد 
کــوچ کرده بود، رکورد دزدی از پراید را شکســت. او که 
در اطراف مراکــز مهم تجاری، اموال داخل خودروهای 
پراید را می ربود، اعتراف کرد دزدگیر خودروها را در سه 

ثانیه قطع می کرد. 
 فارغ از این آمار مردمی که ســوار پراید می شدند، به 
چشــم خود می دیدند که در خانواده های اطراف خود 
چگونه قربانی می گیرد و این گونه بود که خاطرات پراید 
از جایــی به بعد دیگر بیشــتر تلخ بود تا شــیرین. پراید 
مثلث ناامنــی جاده های ایران یعنی جاده های ناایمن و 
غیراستاندارد و راننده سهل انگار را تکمیل کرد. در آماری 
که پزشــکی قانونی در ســال ۹۳ از تعداد کشته شدگان 
حوادث جاده ای اعلام کرد مشــخص شــد که دو هزار و 
۴۵۴ نفر از کشته شــدگان حوادث رانندگی سال ۱۳۹۲، 

راننده یا سرنشین خودروی پراید بوده اند. 
 وقتی از پراید حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟ 

محصــول ویــژه ای کــه گفتــه می شــود به  عنوان 
پرفروش ترین محصول خودروسازان داخلی سود قابل 
توجهــی را هم برای شــرکت ســایپا به همراه داشــته 
اســت و دارد، حــالا دیگــر تبدیل به نمــاد و مفهومی 
اجتماعی در جامعه ما شــده اســت. پراید و پرایدسوار 
و همــه موضوعاتی که به این خودرو مربوط می شــود 
معرفی کننده قشــر و ســطحی در اجتماع ماســت که 
بیشــترین قشــر اجتماع هســتند. وقتــی از پراید حرف 
می زنیــم از زندگــی و روندی کم کیفیت، گاهي شــاد و 
گاهي تلخ حرف می زنیم که به شــکل نمادی از زندگی 
بســیاری از ایرانیان اســت که دچار آن هستند و حداقل 
فعلا چاره ای جز آن ندارند و با همان هم خوش هستند. 
وقتی از پراید حرف می زنیم یا در شــبکه های اجتماعی 
هشتگ آن را کنار موضوعات دیگر می آوریم یا مثال پراید 
را برای هر موضوع کم اهمیت می آوریم، به نوعی شروع 
به اعتراض اجتماعــی می کنیم؛ اعتراضی که در نتیجه 
عدم امکان تغییر در زندگی واقعی به وجود آمده است. 

بررسی «شرق» از  تلخ و شیرین ۲دهه زندگی مشترک ایرانیان با پراید

پرایدُلوژی

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــیطان- دو یار همقد ۹ – براق کننــده پارچه- انجمن 
بین المللی هواپیمایی جهان- خجســتگی ۱۰- آداب و 
رســوم- آرنج- خداحافظی کردن ۱۱- بهبود- داســتان 
بلنــد- جای خالی از هــوا ۱۲- رفیق راه- لبخند ملیح- 

اشــعه مجهول ۱۳- آخرین یک رقمــی- غربال- کلیه- 
طاقچه قدیمی ۱۴- اهل نفاق- نواری که غضروف ها را 
بــه یکدیگر متصل می کند- تار بافتن عنکبوت ۱۵- زبان 

عربی- قابل مشاهده- گیاهی از خانواده ریواس. 
افقی: 

  ۱- انتقــال مایعــات بــا تلمبه- سیاســت مدار- 
اســتارت قدیمی ۲- داســتانی به قلم تنسی ویلیامز، 
نویســنده آمریکایی قرن بیســتم ۳- اجاق کیک پزی- 
نامی دخترانه- جان ها- راهی که به آخر نمی رســد! 
۴- عذاب- واحد اندازه گیری شدت جریان الکتریکی- 
ســحر و جــادو ۵- دچار اختــلال حــواس موقتی- 
آرام بخــش- قــرار داده شــده ۶- ثــروت و دارایی- 
غالب- لطیــف ۷ – عرب ها- پرچانه- چاره اندیشــی 
۸- قورباغه- بهانه تراشــی- نزدیک شــدن- حرف ندا 
۹- خواهــان- جامه پشــمی دســت باف- شــیرینی 
ســوغات یــزد ۱۰- پس غــذا- حرکــت و جنبــش- 
ژرف اندیشــی ۱۱- اشــعه فرابنفش- خدای مصریان 
قدیــم- خطی در دایــره ۱۲- ســاقه خوراکی ترش و 
شیرین- برگه دریافت کالا- از جنس آهن ۱۳- شماره 
دروازه بان- خوک وحشی- نوعی خط قدیمی- ضمیر 
انگلیسی ۱۴- مثلی فارســی که درباره رشوه دادن به 
کار می رود ۱۵- پرنده ای از خانواده گنجشــک- زمین 
بی صاحب- برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند. 

عمودی: 
 ۱- دستوری نظامی- جنگ و پیکار- شکل ظاهری 
۲- پیشرفته- هنرمند دوربین به دست- صادق و بی ریا 
۳- خرس پرطرفدار کارتونی- آتشــدان- فریاد بلند- 
حشــره ای خونخــوار ۴- عظمت- نویســنده- متنافر 
۵- واحــد اندازه گیــری کار و انــرژی- محل پیدایش 
چیزی- ســخن تحقیرآمیــز ۶- شــیوه اداره امور- به 
صورت سه گوش- امت ها ۷- نامی پسرانه- شیرینی 
عزا- ذخیره ۸- تیر پیکاندار- لاســتیک سوراخ شده- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 وقتی از پراید حرف می زنیم
 از زندگی و روند گاهي شاد 

و گاهي تلخ حرف می زنیم که 
به شکل نمادی از زندگی بسیاری

 از ایرانیان است که دچار آن هستند. 
وقتی از پراید حرف می زنیم

 یا آن را کنار موضوعات دیگر 
می آوریم یا مثال پراید را برای

 هر موضوع کم اهمیت می آوریم،
 به نوعی شروع به اعتراض 

اجتماعی می کنیم


